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شاعری در جستجوی معنا و ترجمان عشق به زندگ :شهرام شیدای
نویسنده: طیبه تیمورینیا

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۲۵۸۵ باستان برابر با ۵ ماه ژوئن ۲۰۲۶ میلادی

شهرام شیدای، شاعر و مترجم معاصر ایران، در سال ۱۳۴۷ د ر تهران به دنیا آمد. آثار او در امتزاج از شعرهای

کلاسی و مدرن خلق شدهاند و با زبان ساده و عمیق خود به مسائل چون انسان، جستجوی معنا و هویت پرداخته

است. شیدای علاوه بر سرودن شعر، مترجم برجستهای است که آثار نویسندگان جهان چون شسپیر و ایزاک

باشویس سینر را به فارس برگردانده است. اشعار او بهدلیل عمقاحساس و فلسفاش در میان علاقهمندان به ادبیات

معاصر ایران جایاه ویژه دارد

https://ham-dastan.com/frontend/view_article.php?slug=shahram_sheydaei_poet
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 کس در من همهچیز را خواب مبیند 

کس در من همهچیز را خواب مبیند 

و اینها به خوابهایم راه پیدا مکنند. 

شاید از خوابهای آیندهام این سطرها را مدزدم 

که در این اتاق که در امروز نمگنجم. 

آنقدر در این جاده در این راه ایستادهام 

که دیر دیده نمشوم 

و همه مپندارند این جاده منم 

این راه. 

 درختانِ این مسیرِ جادوی

زمانِ زندهبودنِ مرا از خویش بالا کشیده‌اند 

و وقت از اینجا مگذرم 

تپش مضاعف مرا مگیرد 

بالهای سنین 

رودخانهای در خواب عمیق. 

آیا شنیدنِ صدای ی رودخانه 
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 دفنشده را از زندگ دنیاهای

بیرون نمکشد؟ 

در همۀ این سالها 

چشمهای ناپیدا مزیست 

هربار که کتاب را مبست 

شیطنتِ بازوبستهشدنِ ی در 

در تو بقراری مکرد. 

زندگ جای پنهان شده است 

این را بنویس. 

مدان؟! 

در بهیادآوردنِ اینها نیز زمان مگذرد 

و همهچیز را دور مکند و درو مکند. 

ما رها نمشویم 

چشمهایت را در خودت زندان کن 

و نذار دریا چیزی از تو بیرون بشد. 

چرا همهچیزِ این سیاره از ما 

برای پیوستن به خود مکاهد؟ 

چرا پیوستن برای پیوستن صورت نمگیرد؟ 

مترسم نند این سیاره سرِ بریدهای در آسمان باشد 

بصورت این چهره 

وحشتم را با شاخوبرگِ درختانش مپوشانَد. 

و مدانم دیدنِ اینها همه خواب‌دیدن است. 

همیشه ترسیدهام که از روی این دایره پرت شوم. 

چرا هیچکس به ما نفته است که زمین 

مدام چیزی را از ما پسمگیرد 

و ما فر مکنیم که زمان مگذرد. 

شاید زمین آن سیارهای نیست که ما در آن باید مزیستیم 

و از اینرو، چیزی در ما همیشه پنهان ممانَد 

و به این زندگ برنمگردد. 

از دستهایمان بیرون رفتهایم 

از چشمهایمان 

و همهچیزِ این خاک را کاویدهایم: 

ما به همراه آب و باد و خاک و آتش 

به این سیاره تبعید شدهایم 

و اینجا 
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زیباترین جا 

برای تنهایست. 

کس در من همهچیز را خواب مبیند. 

«از مجموعه «آوازهای خاک

 

*** 

 سینما را ترجیح مدهم 

گربهها را ترجیح مدهم 

درختانِ بلوط کنارِ رود وارتا را ترجیح مدهم. 

دینز را بر داستایوفس ترجیح مدهم. 

خودم را که آدمها را دوست دارد بر خودم که بشریت را دوست دارد، 

ترجیح مدهم. 

ترجیح مدهم نخ و سوزن آماده دم دستم باشد. 

رنِ سبز را ترجیح مدهم. 

ترجیح مدهم نویم که 

همهاش تقصیرِ عقل است. 

استثناها را ترجیح مدهم. 

ترجیح مدهم زودتر بیرون بروم. 

ترجیح مدهم با پزشان دربارۀ چیزهایِ دیر صحبت کنم. 

تصاویر قدیم راهراه را ترجیح مدهم. 

خندهداربودنِ شعرگفتن را 

به خندهداربودنِ شعرنفتن ترجیح مدهم. 

در روابط عاشقانه سالردهایِ غیرِرند را ترجیح مدهم 

(در روابط عاشقانه جشنهای بمناسبت را ترجیح مدهم) 

برای اینه هر روز جشن گرفته شود. 

اخلاقگرایان را ترجیح مدهم 

که هیچ وعدهای نمدهند. 

خوبهایِ هشیارانه را بر خوبهایِ بیشازحد زودباورانه ترجیح مدهم. 

منطقۀ غیرنظام را ترجیح مدهم. 

کشورهایِ تسخیرشده را بر کشورهایِ تسخیرکننده ترجیح مدهم. 

ترجیح مدهم به چیزی ایراد بیرم. 

جهنم بنظم را بر جهنم نظم ترجیح مدهم. 

قصههایِ برادارانِ گریم را بر اولین صفحۀ روزنامهها ترجیح مدهم. 
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برگهایِ بگل را بر گلهایِ ببرگ ترجیح مدهم. 

سهای که دمشان بریده نشده ترجیح مدهم. 

چشمهایِ روشن را ترجیح مدهم چرا که چشمهایِ من تیره است. 

گشوها را ترجیح مدهم. 

چیزهای زیادیِ را که اینجا از آنها نام نبردهام 

بر چیزهایِ زیادی که اینجا از آنها هم نام برده نشد ترجیح مدهم. 

صفرهای آزاد را بر صفرهایِ بهصفشده برایِ عددشدن را ترجیح مدهم. 

زمان ی حشره را بر زمان ی ستاره ترجیح مدهم. 

ترجیح مدهم بزنم به تخته! 

 .و ک ،دهم نپرسم تا کترجیح م

ترجیح مدهم حت این امان را در نظر بیرم 

که وجود هم حق دارد. 

از کتاب آدمها روی پل، ویسلاوا شیمبورسا 

ترجمه: شهرام شیدای، مارک اسموژنس و چوکاد چاد


